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Abstract
Goodness is one of the most prominent religious and ethical teachings in all divine religions, 
including Zoroastrianism. Although this doctrine holds a high place in various religious 
traditions, it has been addressed in different dimensions and levels. This study, using a 
descriptive-analytical approach and based on sacred texts—the Avesta and Pahlavi literature—
aims first to explain the central and prominent role of this doctrine in Zoroastrian theology, 
and then to explore the special status of goodness and its various forms in Zoroastrian sacred 
literature. The findings indicate that, unlike other world religions, the doctrine of goodness in 
Zoroastrianism is not merely a faith-related or ethical recommendation but is deeply connected 
to a wide range of fundamental religious beliefs. It plays a central role in the theology of this 
faith. In Zoroastrianism, Ahura Mazda is the essence and source of goodness, and His will is to 
establish the rule of goodness in the world. The role of His agents—such as Ashu Zoroaster, the 
Amesha Spentas, the Yazatas, the Ashavans, and the Frashokirdkarans—in the creation of this 
ideal world is grounded in this doctrine and is explained accordingly.
Keywords: Zoroastrian theology, goodness, Amesha Spentas, Ashu Zoroaster, Frashokereti, 
Sushyant.
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چکیده
نیکی در زمرۀ بارزترین آموزه‏های دینی - اخلاقی در همۀ ادیان الهی از جمله دیانت زرتشتی است. 
هرچنـد ایـن آمـوزه در سـنت‏های مختلـف دینـی منزلتـی والا دارد، در ابعـاد و سـطوح متفاوتـی بـه آن 
پرداخته ‏شده است. پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی - تحلیلی و با استناد به متون مقدس - اوستا 
و ادبیـات پهلـوی - نخسـت در پـی تبییـن نقـش محـوری و شـاخص این آمـوزه در الهیات زرتشـتی و 
سـپس طرح جایگاه ممتاز نیکوکاری و گونه‏های آن در ادبیات مقدس زرتشـتیان اسـت. یافته‏های 
ایـن تحقیـق نشـان می‏دهـد آمـوزۀ نیکـی در آییـن زرتشـتی بـه ‏گونـه‏ای متمایـز از دیگر ادیـان جهان، 
فراتر از یک توصیۀ ایمانی - اخلاقی، ارتباطی وثیق با طیف وسـیعی از باورهای بنیادین دینی دارد 
و نقشی جوهری در الهیات این دین ایفا می‎کند. در آیین زرتشتی، اهورا‏مزدا ذات و سرچشمۀ نیکی 
است که اراده‏اش بر تحقق شهریاری نیکی در عالم تعلق‏ گرفته است و در این راه نقش کارگزاران او 
یعنی اَشُـو زرتشـت، اَمشاسـپَندان، ایزدان، اَشَـوَنان و فرشـگردکرداران در برپایی این جهان آرمانی، بر 

مبنای این آموزه معنا پیدا می‏کند و تبیین می‏شود.
کلیدواژه‏ها: الهیات زرتشتی، نیکی، امشاسپندان، اشو زرتشت، فرشگرد، سوشیانت
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1.قم د هم

۱-۱.رط حسم ئله

آمـوزۀ نیکـی و نیکـوکاری اگرچـه تنهـا بخشـی از حـوزۀ اخلاقیـات در دیگـر ادیـان را بـه خـود 

اختصاص داده است و همچنان محدوده‏ای از رسالت پیامبران الهی را دربر گرفته است، 

در آیین زرتشتی قاعدۀ بنیادینی را شکل می‏دهد که افزون بر اخلاق و احکام عملی، اضلاع 

و ابعاد گوناگون باور دینی بر آن اسـتوار اسـت، بلکه قوام و هویت الهیات این آیین به‏مثابۀ 

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یک کل، به فهم صحیح این آموزه و شناخت مکانت بی‏بدیل آن وابسته است.

خاستگاه این جایگاه منحصربه‏فرد را باید در باورهای دین مزدایی نخستین و آیین مغان 

دانست که در آن ایزدان و دیوان هم‏پایه هم پرستش می‏شدند. زرتشت با اصلاح در باورهای 

کهن، آیینی توحیدی برپا کرد که در آن اهورامزدا خدای برتر و آفریدگار کل بود و دیوان جایگاه 

خدایی خود را از دست دادند و در زمره نیروهای شر قرار گرفتند. در این صف‏آرایی، اهورامزدا 

، امشاسپندان و ایزدان - را مدد می‏رساند تا در  دستیاران خود در اردوگاه خیر - سپندمینو

، کمالـگان و دیـوان - بـه پیـروزی برسـند. ردپـای ایـن  برابـر اردوگاه شـر - اهریمـن، انگـره مینـو

ثنویـت اخلاقـی کـه بعدهـا در دوره ساسـانی سـاحتی جهان‏شناسـانه پیـدا کـرد و از دنیـای 

نیکی‏هـا و روشـنایی‏ها )قلمـرو اورمـزد( در برابـر دنیـای بدی‏هـا و تاریکی‏ها )قلمـرو اهریمن( 

سـخن بـه میـان آورد، در گاهـان - نخسـتین سـروده‏های اشـو زرتشـت - مشـاهده می‏شـود 

)کریستن‏سـن، ۱۳۴۵هــ.ش، ص ۲۳ - ۶۳؛ بویـس، ۱۳۷۴هــ.ش: ج ۱، ص ۱۲۶ - ۱۲۷ و ۲۷۰ 

- ۲۸۰(. در اینجاست که آموزۀ بنیادین »نیکی« خود را آشکار می‏کند و نقش‏آفرین می‏گردد. 

اورمـزد در جایـگاه سرچشـمه، کانـون و خالـق نیکـی درصدد تقویـت اردوگاه خویش برمی‏آید 

و در سـه هزارۀ پایانی عمر عالم با مبعوث‏کردن زرتشـت و ابلاغ رسـالت او که تبلیغ و ترویج 

، هوشیدَرماه  نیکی و تربیت نیکوکاران است و با برانگیختن منجیان آخرالزمان - هوشیدَر
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‏و سوشیانس - که نقششان زمینه‏سازی ایجادِ دنیایی عاری از هرگونه زشتی، بدی و دُروج 

است، نیکی و لشکریان آن )قلمرو اورمزد( را یاری می‏رساند تا بر بدی و سپاهیان آن )قلمرو 

رد )نـک بـه: ادامـه مقالـه(، ایجـاد نماینـد 
َ

: فِرَشـگ اهریمـن( چیـره گردنـد و جهانـی کامـل و نـو

)مزداپور و دیگران، ۱۳۹۴هـ.ش، ص ۱۷ - ۱۵۷(.

در پژوهش حاضر نیکی در اطلاق و جامعیت خود مدنظر است که در سه ساحت اصلی 

، گفتار و کردار تجلی می‏یابد و پس ‏از آن به لحاظ مصداق شاخه‏ها و ابعاد فراوانی را  پندار

به خود می‏گیرد )نک به: ادامه مقاله، بخش 1 - 3(. این نوشتار می‏کوشد در گام نخست، به 

بررسی نقش ممتاز و منحصربه‏فرد »آموزۀ نیکی« در الهیات زرتشتی بپردازد؛ سپس تصویری 

جامع و مستند از مکانت نیکوکاری و گونه‏های آن در اوستا و متون پهلوی ارائه می‏دهد.

1-2. پیشینۀ پژهوش

در ارتباط با رویکرد کلامی به آموزۀ نیکی در دین زرتشتی، هیچ اثری در زبان فارسی نگارش 

نشـده اسـت. در مقالات چندی از جمله »وقف و نیکوکاری در ایران باسـتان« )امیدیانی، 

۱۳۷۴(، »نذرونیـاز در دیـن زردشـت و ایـران باسـتان« )امیدیانـی، ۱۳۸۶( و کتاب کوچکی با 

عنـوان نیکـوکاری و دادودهـش در ایـران باسـتان )برهان ابن یوسـف، ۱۳۵۷( کـه در موضوع و 

محتوا به یکدگر شبیه هستند و درمجموع مطلب واحدی را تعلیم می‏دهند، به نیکوکاری 

، دهش‏ها و  فقـط از دیـدگاه یـک فریضـۀ دینـی - اخلاقـی نگاه شـده اسـت و از انواع نذرونیـاز

بخشـش‏ها، همچنیـن وقـف به‏مثابـۀ یـک دهش ماندگار سـخن به میـان آمده اسـت. افزون 

بر این پراکندگی عناوین و طرح مفصل تاریخچۀ این فریضۀ دینی در ایران باسـتان، مسـیر 

پژوهـش را بـه ‏گونـه‏ای رقـم ‏زده اسـت کـه ضرورت پرداختن به کاری نو بـا رویکردی متفاوت و 

شاکله‏ای منسجم را طلب می‏کند.
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1-3.ا صطلاح‏شنوم یساض عوپژهوش

« )Vohu( در فـرس  « )اوسـتایی Hu( یـا »وهـو پـورداوود در فرهنـگ ایـران باسـتان از واژه‏ »هُـو

هخامنشـی سـخن می‏گویـد کـه به معنـای خـوب، نغـز و نیـک اسـت )پورداوود،1380هـ.ش، 

ص 72؛ همچنیـن نـک بـه: پـورداوود، 1356هــ.ش. ص 140 شـرح بنـد ۲۲ هـات ۳۱ گات‏هـا؛ 

و  دارد  وصفـی  نقـش  کـه  اسـت  پیشـوندی  واژه  ایـن   .)Bartholoma, 1904: 1817&1395

پربسامدترین کلمه در اوستاست که در ترکیب با موصوف خود مصادیق نیکی را در قالب 

، »هُوکَرت«: خوش‏ریخت، »هُوبَئوذی«:  واژگان جدید خلق کرده است: »هُورَئذ«: خوش‏پیکر

خوشـبو و ... . ایـن پیشـوند همچنیـن در سـاختار سـه اصطالح کلیـدی »هُومَـتَ، هُوَخْـتَ 

وهُوَرشِْـتَ«: اندیشـه نیک، گفتار نیک و کردار نیک )دوسـتخواه، 1389هـ.ش، یسنا، 55/40( 

مشاهده می‏شود )اوشیدری، ۱۳۷۱هـ.ش، ص۴۹۸ ؛ دوستخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، ص ۴۷۲(.

افـزون بـر ایـن »راتـا« و مشـتقات آن نیـز واژگان پرکاربردی هسـتند که گرچـه در معنای مطلق 

 Bartholomae, 1904:( نیکی به کار نرفته‏اند،‏ به معنای پیشکش، دادودهش و هدیه است

1519( که از بارزترین مصادیق نیکی در کردار )هووَرشِتَ( محسوب می‏شود.

در گات‏ها سرودۀ اَهونَوَدگاه، زرتشت بیان می‏دارد که تن و جان و گزیدۀ منش نیک خویش 

را همچـون نیـازی بـا رادمنشـی تقدیم آسـتان اهورامـزدا کرده اسـت )دوسـتخواه، 1389هـ.ش، 

33/14(. همچنیـن‏ در سـرودۀ اُشـتَوَدگاه ایـن واژه‏ بـه ‏کار رفتـه اسـت و در آن زرتشـت امیـدوار 

اسـت که خود را با رادی و سـتایش بشناسـاند و در بارگاه آزمایش ایزدی، با راد‏منشـی امتیاز 

یابد )دوستخواه، 1389هـ.ش، 43/9(.

پـورداوود در یادداشـت‏های گات‏هـا )بخـش دوم( دربـارۀ »راتـا« چنیـن آورده اسـت: »راتـا در 

اوسـتا، بـه معنـی دهـش و بخشـش بسـیار آمـده و در پهلـوی، “راتِیَـه” و در فارسـی “رادی” 

گوییم« )پورداوود، 1377هـ.ش، ص 20(. وی معتقد است »راتی« در اوستا، از مصدر »را« به 
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معنای بخشیدن و دادن است و »اِراتی« با حرف نفی »اِ«، به معنای نارادی یا ناجوانمردی 

و لِئامـت بـه‏ کار رفتـه اسـت )پـورداوود، ۱۳۸۰هــ.ش، ص ۹۵؛ اوشـیدری، 1371هــ.ش، ص 

290(. »واژه‏هـای “راتَ” و “راتِیَـه” در پهلـوی و “راد” و “رادی” در فارسـی، بازمانـدۀ ایـن 

واژۀ اوسـتایی و اصـل آن بـه معنـای فدیـه و نیـاز و دهـش و بخشـش اسـت« )دوسـتخواه، 

۱۳۸۹هـ.ش، پیوست، ۹۸۹(.

»نیکی« در نوشته پیش‏رو بر اساس استناد به این دو واژه پربسامد و مشتقات آنها در متون 

دینی زرتشتی بررسی و تحلیل‏ شده است.

ا رد یلهیید تان زشترتی ۲. نقش نیک

دیـن  در  ممتـازی  جایـگاه  چنـان  شـاخص،  و  محـوری  آمـوزه‏ای  جایـگاه  در  نیکـی  آمـوزۀ 

زرتشتی دارد که برداشت دقیق و عمیق از ماهیت استوانه‏های اعتقادی این دین، به درک 

کـه ایـن آمـوزه فراتـر از یـک فریضۀ دینـی - اخلاقی، به‏مثابۀ  صحیـح آن وابسـته اسـت؛ تاآنجا

اصـل هویت‏بخـش الهیـات زرتشـتی ایفـا‏ی نقـش می‏کنـد. در ادامـه به‏اختصار با اسـتناد به 

ادبیات مقدس زرتشتی، قوام باورهای بنیادین - خداشناسی، پیامبر‏شناسی، ایزدشناسی، 

فرجام‏شناسی و رستاخیز - در این آیین را بر اساس اصل »نیکی« به تصویر می‏کشیم.

مَاروهزاد، ذرس و تاچشم هنیکی
َ
2-1. خداشنیسا:ا 

اهورامزدا )Ahura Mazda( در پهلوی )Ohrmazd( از دو بخش »اهورا« به معنای سرور و »مزدا« 

در معنای خرد و دانایی تشـکیل‏ شـده اسـت؛ بنابراین »اهورامزدا« به معنای سـرور داناسـت 

)Boyce, 2011: 684؛ مزداپور و همکاران، 1394هـ.ش، ص 99(. در گاتاها از آفریدگار گاهی 

با »مزدا« و گاهی با »اهورا« یاد می‏شـود و هرجا که این دو واژه با هم آمده اسـت، مزدا بر اهورا 

مقـدم اسـت )اوشـیدری، 1371هــ.ش، ص 19؛ نـک بـه: دوسـتخواه، 1389هــ.ش، گات‏هـا: 
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28/1، 28/8، 29/10، 30/9، 31/8، 31/11، 31/31،15/13 و ...(. اهورامزدا صدویک نام دارد که از 

، »اَوَه خَشیا« به معنای بخشاینده، »هَرنیک فَره« به معنای  بین آنها، »گیرا« به معنای دستگیر

« به معنای بخشنده، بر خصلت بخشایندگی و دستگیری او  دارندۀ فرّ نیکی و »اَوَخشیدار

کید می‏کنند )دوستخواه، 1389هـ.ش، گات‏ها: ص ۱۰۸ - 112(. تأ

این مطلب در فروزه‏های هُرمَزدیَشت که به توصیف نام‏‏های اهورامزدا می‏پردازد نیز به‏خوبی 

نمایان اسـت: »... پشـت‏وپناه نام من اسـت. دادار نام من اسـت ... جویای شـهریاریِ نیکی 

نـام مـن اسـت. بیشـتر جویـای شـهریاریِ نیکـی نام مـن اسـت. شـهریار دادگر نام من اسـت. 

دادگرترین شـهریار نام من اسـت« )دوسـتخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، هُرمزد یشـت، ۲۷۴/۱۳ - 275(. 

، اهورا‏مزدا شـخصیتی معرفی‏ می‏شـود که جویندگی و تلاش برای تحقق‏بخشـی  در این فراز

پادشاهی و شهریاری نیکی بر عالم، از جملۀ نام‏های اوست.

»... بخشندۀ همۀ دهش‏ها نام من است. بخشندۀ بسیار خوشی‏ها نام من است. بخشایشگر 

نام من است« )دوستخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، هُرمزد یشت، ص 14(.

»ای مزدا، همۀ نیکی‏های زندگی را که از آن تست - آنها را که بود و هست و خواهد بود - به 

« )دوستخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، هُرمزدیشت، 33/10(. مهربانی خویش به ما ارزانی دار

»... اهورامزدای نیک - آن خداوند نیکی، آن اَشَونِ رایومَندِ فرّهِ‏مند - را سزاوارِ نیکی‏ها می‏دانم؛ 

چه از اوست هر آنچه نیکوست؛ از اوست ...« )دوستخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، هُرمزدیشت، ۱/۱۲(.

»... آن بَغ، آن رَد را می‏ستاییم؛ آن اهوره‏مزدا، دادارِ پناه‏بخش و پدیدآورندۀ همۀ نیکی‏ها را ...« 

)دوستخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، هُرمزدیشت، ۷۰/۱(.

افزون بر اینها، ستایش اهورامزدا با عناوینی چون »پدر منش نیک« )دوستخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، 

هُرمزدیشت، گات‏ها: 31/8(، »آفریدگار منش نیک« )دوستخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، هُرمزدیشت، 

»نیک‏کنـش«   ،)61/5 یسـنا،  ۱۳۸۹هــ.ش،  )دوسـتخواه،  آفریـدگان«  »نیک‏خـواه   ،)45/4

)دوسـتخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، آبان‏یشـت، 21/۸۵؛ دوسـتخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، مهریشـت، ۲۳/۹۲( و 
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»سرچشـمه نیکی‏ها« )جاماسـپ‏جی، ۱۳۷۱هـ.ش، ص ۸۸؛ میرفخرایی، 1393هـ.ش، ص 

۲۱۴ - ۲۴۹(، در اوستا و متون پهلوی نشان می‏دهد که نیکی، نیک‏خواهی و نیک‏مداری را 

می‏توان در زمرۀ سرآمد نام‏ها و صفات اهورا‏مزدا و هم‏سنگ و هم‏پایه آن شمرد.

۲-۲. پیربماشنیسا: زشترت، پیام روآ‏نیکی

در هات 29 گاهان، انتخاب زرتشـت برای پیامبری، در گفتگویی آسـمانی رقم می‏خورد. 

در ایـن دیـدار و »پرسـمان« الهـی، حاضرانـی شـرکت دارنـد: گِئـوش اوروَن، گِئـوش تَشَـن، 

اشـه، اهورامزدا، وهومنه و زرتشـت )مزداپور و همکاران، 1394هـ.ش، ص 101(. مجلسـیان 

در پـی یافتـن فـردی هسـتند کـه بتوانـد پیـام الهـی را بـه مردمـان برسـاند و با خشـم و ظلم و 

دروغ مبـارزه کنـد. وهومنـه در پاسـخ بـه اهورامـزدا زرتشـت اسـپیتمان را تنهـا فـرد شایسـته 

یـدگان می‏شناسـد  بـرای انجـام چنیـن رسـالتی معرفـی می‏کنـد و گوشـورون او را برتریـن آفر

)دوسـتخواه، 1389هــ.ش، 1-29/9(. در دو بنـد آخـر ایـن هـات نیـز زرتشـت خـود سـخن 

تـوان مـادی و معنـوی طلـب می‏کنـد  الهـی  گسـترش پیـام  بـرای  از اهورامـزدا  و  می‏گویـد 

)دوستخواه، 1389هـ.ش، 10-9/11-11-29، 43/11؛ همچنین نک به: بویس، 1376هـ.ش، 

ج 1، ص 321 - 325(.

بلافاصله پس از انتخاب زرتشت به پیامبری و پذیرش ابلاغ پیام الهی از سوی اوست که در 

ک« و پس‏ از آن سه  ک و ناپا هات 30 برای نخستین بار با آموزۀ بنیادین »تضاد دو مینوی پا

اصل اخلاقی »پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک« روبرو هسـتیم. ازآنجاکه اوسـتاپژوهان 

کید در گاهان  گاهان را سروده‏های خود زرتشت می‏دانند، می‏توان این دو آموزۀ پرتکرار و تأ

و دیگر بخش‏های اوسـتا را که در سراسـر حیات فردی و اجتماعی این جهانی کارکرد دارد 

و حتی بر مبنای آن فرجام کار عالم و کیفیت حیات اخروی انسان رقم می‏خورد، سرلوحه 

تعالیم او شمرد )نک: ادامه این بخش(.
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افزون بر اینها سراسر بندهای هات 44 یسنا با این عبارت آغاز شده است: »ای اهورا این را 

از تو می‏پرسم ...« و در قالب این پرسش‏ها زرتشت از محتوای رسالت خود سخن می‏گوید 

و دغدغه‏اش برای ایفای آن را بیان می‏کند )دوستخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، یسنا، 44/20-1(.

در ادامه در هات 45 نیز با فرازهای متعددی روبرو هسـتیم که در صدر آنها عبارت »اینک 

سخن می‏گویم از ...« آمده است و زرتشت در این قالب از آموزه‏های خویش سخن می‏گوید 

)دوستخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، یسنا، 45/11-1(.

در ادامه مختصری از این دو آموزه سخن خواهیم گفت.

 » رَه مَئینیُو
ْ

ک و »اَنْگ «)Spenta Mainyu( به معنای مینوی مقدس و پا الف( »سْپَنْتَ مَئینیُو

ک )Kreyenbroek, 2012: 113-116؛  )Angra Mainyu( بـه معنـای مینـوی نامقـدس و ناپـا

پـورداوود، 1380هــ.ش، ص 70(، دو مینـوی متضـاد و هم‏زمـان در هسـتی هسـتند کـه فراروی 

آدمیان قرار می‏گیرند تا با اختیار و آزادانه یکی را برگزینند.

”یِ همزاد و در اندیشه و گفتار و کردار ]یکی[ نیک و ]دیگری[ بد، با  ، آن دو “مینو »در آغاز

گاهان« )دوستخواه،  گاهان ‏راست را برگزیدند، نه ظن آ یکدیگر سخن گفتند. از آن دو نیک آ

۱۳۸۹هـ.ش، گاهان: 30/3(.

»ای هوشمندان، بشنوید با گوش‏ها[ ی خویش بهترین[ سخنان را و ببینید با منش روشن 

و هـر یـک از شـما - چـه مـرد و چـه زن - پیـش از آنکـه رویـداد بـزرگ بـه کام مـا پایـان گیـرد، از 

میان دو راه ]یکی را[ برای خویشتن برگزینید و این ]پیام را[ به دیگران بیاموزید« )دوستخواه، 

۱۳۸۹هـ.ش، گاهان: 30/2-9-11(.

در این آموزه »تمایز و فرق میان نیکی و بدی به ‏صورت بارزی آمده است که تکلیف را تعیین 

می‏دارد: آدمی مکلف است که بیندیشد و با وساطت و میانجی‏گری خرد، نیکی را برگزیند و 

آن را در منش و گفتار و کردار به کار گیرد« )مزداپور و دیگران، ۱۳۹۴هـ.ش، ص ۱۰۳(.
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یـخ بـه همـۀ انسـان‏ها آن اسـت کـه در تقابـل  بدین‏سـان پیـام جهانـی زرتشـت در طـول تار

هم‏‏زمـان ایـن دو مینـوی متضـاد کـه همـواره آدمیـان را به ‏سـوی خود دعـوت می‏کند، فریب 

کارگـر نیفتـد، بلکـه ثابت‏قـدم در  دروج را نخـورد و وسوسـۀ زشـت‏کاری و بـدی در ایشـان 

”، هواخـواه  گاهـان و اَشَـوَنان باشـند. در اوسـتا می‏خوانیـم: »از آن دو “مینـو شـمار نیک‏آ

” - آسـمان جاودانه را پوشـانده اسـت -  “دُروج” به بدترین رفتار گروید و “سـپندترین مینو

ی، “مزدا اهوره” را خوشنود می‏کنند، “اشه” را برگزیدند«  و آنان که به آزادکامی و درستکار

)دوستخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، 30/5(.

ب( آموزۀ مهم دیگری که در گاهان و متون پهلوی با آن روبرو هستیم، سه بنیان اساسی پندار 

 )Huvarast ( و کردار‏ نیک )هُوَرشِْتHukhta َ(، گفتار ‏نیک )هُوَخْتHumata َنیک )هُومَت

است. اهمیت این آموزه تا بدان پایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که در پیشگاه اورمزد، در جهان مادی چیزی برتر 

و بالاتر از آنها قرار ندارد.

»از اورمـزد پرسـید کـه در جهـان مـادی نخسـتین برترهـا کـدام اسـت؟ دوم کـدام و سـوم کـدام 

است؟ ۲. اورمزد پاسخ داد که “نخستین برتری، اندیشه نیک، دوم، گفتار نیک، سوم، کردار 

نیک”« )راشد محصل، ۱۳۹۰هـ.ش، ج ۶۸، ص ۲۲(.

وِش و هوکُنِش به کار 
ُ
این سه واژۀ اوستایی، در زبان پهلوی ساسانی به ‏صورت هومَنِش، هوگ

برده شـده‏اند و در مقابل آنها دُژمَتَ و دُژوَخْتَ و دُژوَرشِْـتَ، به معنای اندیشـۀ بد، گفتار بد 

و کـردار بـد قـرار دارنـد )Boyce, 2004: 561-562؛ مزداپـور و همـکاران، 1394هــ.ش، ص 68(. 

بـر هـر فـرد باایمان زرتشـتی لازم اسـت بـه پذیرش نیکی و ترک بدی اقرار کنـد و موضع خود را 

دراین‏باره به‏روشنی اظهار بدارد.

»... از آنچه در ]پهنۀ[ اندیشـه و گفتن و کردن اسـت، من اندیشـۀ نیک و گفتار نیک و کردار 

نیـک را می‏پذیـرم. مـن همـۀ اندیشـۀ بـد، گفتـار بـد و کـردار بـد را فرومی‏گـذارم« )دوسـتخواه، 

۱۳۸۹هـ.ش، یسنا، ۱۱/۱۷(.
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کیـد متواتـر فراز‏هـای گاهـان )30/2، 30/3، 30/4، 32/2 و ...( بـر ایـن دو آمـوزۀ بنیادیـن، بـه  تأ

‏گونه‏ای است که می‏توان رسالت اصلی این پیام‏آور باستانی را تربیت انسان‏های نیک‏منش 

و درسـت‏کردار و پایه‏گـذاری جامعـه‏ای دانسـت کـه در آن صالحـان و نیـکان زمامـدار امـور 

باشند؛ به همین دلیل نیز زرتشت تمام توش و توان خود را در مبارزه علیه نیروهای اهریمنی 

- کَوی‏هـا، کَرپَن‏هـا، ... بـه کار گرفـت کـه مانـع تحقق چنین هدف بزرگی بودند )دوسـتخواه، 

1389هـ.ش، گات‏ها، 33/4، 46/4، 33/5، 33/6، 51/13(.

2-3.یا زدشنیسا:اتار ، فرشت هنگابهنهدوداد ش

بـه معنـای شایسـتگان سـتایش،   ،)Yazata )اوسـتایی  ایـزدان  زرتشـتی،  در هـرم یزدانکـدۀ 

مخلوقاتـی اهورایی‏انـد کـه در سراسـر آفرینـش حضوری شـفاف و فراگیر دارنـد و کارکرد‏های 

مختلفی همچون پاسداری از عناصر طبیعت، صیانت از ارزش‏های اخلاقی و داوری رفتار 

آدمیان و ... بر دوش آنها گذاشـته ‏شـده اسـت. ایزدان با ابزار‏های دامن‏گسـتر آیینی، اصول 

اخلاقـی و عرفانـی را در ذهـن باورمنـدان راسـخ می‏سـازند و رضا‏منـدی و شـادی می‏آفریننـد 

)مزداپور و همکاران، ۱۳۹۴هـ.ش، ص ۱۰۷ - 110(.

یشه‏شناسی دو مصدر »را« و »دا«، به معنای دادودهش و بخشش گذشت،  بنا بر آنچه در ر

اهمیت این اصل اخلاقی و وظیفه دینی تا بدان‏جاسـت که در اوسـتا »راتا« با خویشـکاری 

وَرَهْـرام  کنـار رَشَـن )راسـتی(،  دهـش و بخشـش، در هیئـت ایـزدی جلوه‏گـر می‏شـود و در 

)پیروزی( و آخشـتی )صلح و آشـتی( و دَئِنا )وجدان یا دین(، در زمرۀ ایزدان مینوی سـتوده 

، ۱۳۷۴، ص ۲۴؛ پورداوود، ۱۳۸۰هـ.ش، ص ۲۶(. شده است )مهر

»سپندارمذِ نیک را. راتایِ نیکِ فراخ دیدگاهِ مَزدا آفریدۀ اَشَون را. خرداد رَد را ...« )دوستخواه، 

۱۳۸۹هـ.ش، هفتن‏ یشت کوچک/۳ و ۸(. »سپندارمذ نیک را می‏ستاییم. “راتا”یِ نیک‏فراخ 

دیدگاهِ مزدا آفریدۀ اَشَون را می‏ستاییم« )دوستخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، سی‏روزۀ بزرگ/۵(.
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»اَشَـوَنی بایـد تـا ترکـۀ “بَرسَـم” را بـه درازای گاوآهـن و بـه سـتبریِ دانـۀ جـو از آن درخـت ببـرد؛ 

آن را بـه دسـت چـپ خویـش برگیـرد و هنـگام نیایـش اهوره‏مزدا و امشاسـپندان و هَـوم زرّین 

برازندۀ زیبا و بهمن و “راتا”یِ نیکَِ اشَونِ مزدا آفریدۀ والا، چشم از آن برنگیرد« )دوستخواه، 

۱۳۸۹هـ.ش، ص ۱۹(.

در این فرازها، »راتا« در ردیف دیگر ایزدان یاد می‏شود و وظیفۀ او پاسبانی از رادی و دهش و 

جوانمردی است. هرکه مستمندی را دستگیر باشد و بینوایی را با دهش و بخشش خویش 

بنوازد، »راتا« از او خشنود می‏گردد، میان او و خداوند میانجی می‏شود و گشایش کار او را از 

پیشگاه اهورامزدا درخواست می‏کند. به دستیاری همین ایزد است که اهورامزدا به نیکوکاران 

پـاداش می‏دهـد )پـورداوود، ۱۳۸۰هـ.ش، ص ۹۶(. در مقابل، »اِراتی« یا »نارادی« دیوی اسـت 

کـه بایـد از آسـیب او برکنـار مانـد و پیرامـون او نگشـت )پـورداوود، ۱۳۸۰هــ.ش، ص 96 - 97؛ 

همچنین نک به: اوشیدری، ۱۳۷۱هـ.ش، ص ۲۹۰؛ دوستخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، پیوست ۹۸(.

2-4. فرجام‏شنیسا:وس شیانس و فِرَشگِدر

در فرجام‏شناسـی دین زرتشـتی، اساسـا پایان کار عالم با غلبۀ اهورامزدا و لشـکریان او )قلمرو 

، امشاسپندان، ایزدان، سوشیانت‏ها و فرشکردکرداران - بر  ( - اهورامزدا، سپندمینو نیکی و خیر

( رقم می‏خورد. در این عصر که عصر جدایی حق از باطل  اهریمن و سپاه او )قلمرو بدی و شر

)Wizarisn( است، نیکی و راستی بر بدی و دروج پیروز می‏شوند فساد و تباهی از عالم برافتاده 

”شهرستان نیکویی” )راشد محصل، 1381هـ.ش، یادداشت شماره 14،77( بنا خواهد شد.  و

عبارت »جهان فِرَشِه« )اوستایی Ferasem ahum( به معنای »جهان نو و تازه«، اشاره به همان 

جهـان مطلـوب و آرمانـی دارد )دوسـتخواه، 1389هــ.ش، گاهـان، ۳۰/۹(؛ ایـن اصطلاح در متون 

پهلوی به‏ صورت واژۀ »فِرَشْـگِرد« در معنای نوسـازی جهان قبل از برپایی رسـتاخیز نیز به‏ کار 

.)192-190 :2012 ,Hintze رفته است )مزداپور و دیگران، ۱۳۹۴هـ.ش، ص ۱۸۴؛
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کامـل اهورامـزدا در ابتـدای  در یسـنا بندهـای 30/9، 34/15، 46/19، 50/11 و ... بـه خلقـت 

آفرینش اشـاره دارد و اینکه او از آفرینش خود مراقبت می‏کند تا دوباره کمال نخسـتینش را 

یابـی ایـن کمـال آرمانی به مدد سُوشـیانْتْ‏ها )اوسـتایی Saosyant( )دوسـتخواه،  یابـد. باز باز

1389هــ.ش، یسـنا، ۳/۴(، منجیـان آخرالزمـان دیـن زرتشـتی و فرشـگردکرداران، مصـادف بـا 

سه هزاره پایانی عمر عالم در سنت زرتشتی، محقق خواهد شد )Hintze 2012: 190؛ نک به: 

دوستخواه، 1389هـ.ش، یسنا ۴۳/۱۳، ۳/ ۴6 ۴۸/۱۲؛ راشد محصل، ۱۳۸۱هـ.ش، ص ۵ - 6(.

در بندهای ۸۸ تا ۹۶ زامیادیشـت آمده اسـت: پس از ظهور سوشـیانت، گیتی پر از عدل و 

حکمـت گـردد، سـعادت روی آورد، اندیشـه و گفتـار و کـردار نیـک ظفـر یابـد، جهـان از دروغ 

ک شکسـت  ک از منش پا ک شـود، خشـم نابـود گـردد، راسـتی به‏ دروغ چیـره آید، منش ناپا پـا

بیند، امشاسپندان خرداد و امرداد دیو‏های گرسنگی و تشنگی را براندازد، اهریمن بگریزد ‏) 

دوستخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، زامیادیشت، ص ۵۰۱ - ۵۰۳(.

2-5.سر تاخیز:عا یرواد مال،شهب تود و زخ

پس از سپری‏شدن عمر این عالم، در پایان این دوران دوازده‏هزارساله، مردگان زنده می‏شوند 

و تن پسین در پیشگاه اهورامزدا، سپندمینو و ایزدان برای داوری اعمال فراخوانده می‏شود. 

گـذر می‏کنـد تـا   )cinvant peretu پـس‏ از آن روان درگذشـتگان از »پـل چینْـوَد« )اوسـتایی

پرهیـزکاران از دروغ‏کاران جـدا شـوند )دوسـتخواه، 1389هــ.ش، یسـنا، ۱۱-۴۶/۱۰ و ۵۱/۱۳(. در 

اینجا تنها میزان برای سنجش اعمال انسان‏ها و جدا‏سازی بهشتیان از دوزخیان، »نیکی« 

، کردار و  اسـت. نیکی و بدی بر اسـاس اصول اخلاقی دین زرتشـتی، در سـه سـاحت گفتار

پندار تجلی پیدا می‏کند )برای اطلاع بیشـتر از رسـتاخیز و داوری اعمال در دین زرتشـتی، 

نک به: کای بار و همکاران، ۱۳۸۶هـ.ش، ص ۱۱۲ - 113؛ بویس، ۱۳۷۵هـ.ش، ص ۱۶۸؛ موله، 

1386هـ.ش، ص ۱۰۸ - 109 (.
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یکی از متونی که شرح سرگذشت روان اَشَوَنان و دُرْوَنْدان را پس از مرگ به‏زیبایی تمام روایت 

کرده اسـت، هادخت نسـک اسـت. در این متن، بهشـت و دوزخ دارای چهار طبقه توصیف‏ 

شده است. درجه برخورداری از نعمات و پاداش‏های الهی در بهشت یا گرفتارشدن به نقمات 

و عـذاب الهـی در دوزخ، متناسـب بـا میـزان التـزام و همگرایـی یـا عدم التـزام و واگرایی انسـان 

بـه ‏مراتـب نیکـی، هُومَـتَ، هُوخـتَ، هُوَرشِـتَ- در دنیـا، تعییـن شـده اسـت. در بنـد ۱۵ ایـن اثـر 

می‏خوانیم: »آن‏گاه روان اَشَوَن مرد، نخستین گام را بردارد و به ]پایگاه[ اندیشۀ نیک درآید. پس 

دومین گام را بردارد و به ]پایگاه[ گفتار نیک درآید. سپس سومین گام را بردارد و به ]پایگاه[ کردار 

نیک درآید و سرانجام، چهارمین گام را بردارد و به “اَنیران” ]سرای[ فروغ بی‏پایان درآید ... . پس 

 ، او را خورشـی از روغن “زَرمَِیَه” آورند. چنین خورشـی اسـت جوانمرد نیک‏اندیش، نیک‏گفتار

نیک‏کـردار و نیک‏دیـن را پـس از مـرگ« ) دوسـتخواه، 138۹ هـ.ش،هادُخـت نَسْـک، ص ۵۱۳-

۵۱۲؛ همچنین نک به: دوستخواه، 1389هـ.ش، یسنا ۳۲/۱۳، ۳۴/۱۳ ۴۳/۱۶؛ ۳۳/۵(.

»نخستین گام به اندیشۀ نیک، دومین گام به گفتار نیک و سومین گام به کردار نیک، به پل 

، 1386 هـ.ش، ارداویراف‏ نامه،  چینود فراز آمدم که اورمزد توانا، بسیار پشتیبانی داد« )آموزگار

فرگرد ۲۷/۴(.

در سـویی دیگر »روانِ مردِ دُروَند در نخسـتین گام به پایگاه اندیشـۀ بد درآید. پس در دومین 

گام بـه پایـگاه گفتـار بـد درآیـد. سـپس در سـومین گام بـه پایـگاه کردار بـد درآید و سـرانجام در 

گیـن آورنـد؛  چهارمیـن گام بـه سـرای تیرگـی بی‏پایـان )دوزخ( رسـد ... . پـس او را خورشـی زهرآ

، بددین را جز آن خورش نشـاید« )دوسـتخواه، 138۹هـ.ش،  ، بدکردار چه بداندیش، بدگفتار

هادُخت نَسْک، ص ۵۱۵(.

در ارداویراف‏نامه مندرج اسـت که طبقات بهشـت به ترتیب در کرۀ سـتارگان، در فلک ماه 

و در فضـای بلندتریـن روشـنایی: خورشـید، واقـع اسـت. آدمـی بـا گذشـتن از این سـه مرحلۀ 

رزَمان، بارگاه جلال اهورامزدا در مقام 
َ
نیکی به کمال درجۀ انسانیت می‏رسد و پس‏ از آن در گ
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خدایان اقامت خواهد کرد؛ »... پرهیزکاران بر بالای آن به بهشت روند؛ به وسیلۀ نیک‏اندیشی 

تـا بـه سـتاره پایـه، بـه وسـیلۀ نیک‏گفتاری تـا به ماه پایه، به وسـیلۀ نیک‏کرداری تا به خورشـید 

، 1386 هـ.ش،ارداویراف‏‏نامـه، ۱۳۸۲هــ.ش، فرگـرد ۷، ۸ و ۹، ۲-۳۱؛ همچنیـن  پایـه« )آمـوزگار

نک به: راشد محصل، ۱۳۹۰هـ.ش، فصل ۳۵، ص ۱۰۶(.

»روان‏های نیکوکاران، به شادکامی، به نزدیک اورنگ زرّین اهوره‏مزدا به نزدیک تخت‏های زرّین 

رزمان” به اهوره‏مزدا به سرای امشاسپندان به سرای هم‏دیگر مینُویانِ اَشَون 
َ
گ امشاسپندان به “

می‏رسند« )دوستخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، وندیداد ۳۲/۱۹، ۸۷۱-۸۷۰؛ همچنین نک به: دوستخواه، 

1389هـ.ش، گات‏ها ۴۷/۱، ۶۵ و ۱/ ۵۱، ۷۷؛ یسنا ۱۳۵۶: ۱/۱۸ و ۱/۶۳؛ میرفخرایی، ۱۳۶۷هـ.ش، 

ج ۱۰، ص ۱۲ - ۱۴؛ میرفخرایی، 1393هـ.ش، ص ۱۸۲؛ منتظری، 1402هـ، ص ۱۶۵(.

۳. جیاگاه نیکوکبدا رد یرایقم تاد سزشترتیان

افزون بر نقش ممتاز آموزۀ نیکی در ساختار الهیات زرتشتی، از بعد اخلاقی و به‏مثابۀ یک 

فریضـۀ دینـی نیـز نیکـوکاری و رادی جایگاهـی ممتـاز در اوسـتا و متـون پهلـوی دارد و بـدان 

سفارش بسیاری شده است. همین امر اهتمام زرتشتیان به این سنت نیک را در‏بر داشته 

اسـت و فصـل جدیـدی از حیـات اجتماعـی - معیشـتی این اقلیت دینـی به‏ویـژه در دوران 

اخیر را رقم ‏زده است. به‏ طور کلی نیکوکاری در آیین زرتشتی را می‏توان به دو دستۀ معنوی 

و مادّی تقسیم کرد.

3-1. نیکوکم یراعنیو

ک،  گونۀ مهمی از نیکی و دستگیری از نیازمندانی است که از حیث دانش، بینش و اَشَة پا

تهی‏دسـت و نیازمند هدایت دینی و فکری هسـتند. زرتشـت فردی را که در گسـترش دانش 

و راسـتی می‏کوشـد، فرزانـه‏ای نیکـوکار می‏نامد )دوسـتخواه، 1389هــ.ش، گات‏هـا 31/6(. در 
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نیکوکاری معنوی، نیازی نیست که شخص نیکوکار از سرمایه‏ی مادّی برخوردار باشد، بلکه 

می‏تواند با نشر دانش و هدایت دیگران و احترام به کائنات و طبیعت، به نیکی روی آورد.

»آنچه را که هر مرد یا زنی دانسـت که درسـت و نیک اسـت، بر اوسـت که خود به کار بندد و 

گاهاند تا آن را - آن‏چنان‏که هست _ به کار بندند« )دوستخواه، 1389هـ.ش،  دیگران را نیز بیا

گات‏ها،35/6-7(.

»چهـارم، بـرای دزدیـدن شـهرت از پرهیـزکاران، آنچـه از آمـوزگار خویـش آموخـت، بـه رادی بـه 

ارزانیان باز سپرد« )راشد محصل، ۱۳۹۰هـ.ش، ۹/۲۷، ۷۴(.

در اوستا، مقاومت در برابر دُروَندان و رهنمونی پیروان او به راه نیک و هدایت گمراهان، مکرر‏ 

توصیه ‏شده است:  »هر کس که با اندیشه و گفتار یا با هر دو دست خویش، با دُرْوَند بستیزد 

و یا پیروان او را به راه نیک رهنمون شود، به دوست‏کامی، خواست “مزدا اهوره” را برمی‏آورد« 

)دوستخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، ۳۳/۲ و ۳۲/۱۶(.

نیکی معنوی با هدف ارتقای رشد فکری و علمی و بسط دانش و بینش و معرفت دینی آحاد 

مردم، درصدد پی‏افکندن جامعه‏ای است که جهل و بیداری، کوته‏فکری و فقر فرهنگی و 

 :۵۱/ انحراف دینی و اخلاقی از آن رخت بربسته باشد )نک به: منتظری، 1402هـ، صد در نثر

۳۷؛ جاماسـپ‏جی، ۱۳۷۱هــ.ش، ص ۹۲؛ همچنیـن نـک به: میرفخرایـی، 1393هـ.ش، ص 

۱۷۱ - 172؛ دوستخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، ۲۹/۱۱: ۱۲-۱۳(.

3-2. نیکوکدّام یرای

دومین نوع نیکوکاری، دادودهش و پیشکش‏ها‏ی مادّی است. این نوع از نیکی به دو بخش 

پایدار و ناپایدار - مانا و نامانا - تقسیم می‏شود.

کـه مانـدگار باشـد؛ چـه در زمـان حیـات فـرد  منظـور از نیکـوکاری مانـا، دادودهشـی اسـت 

دهشمند و چه پس از مرگش که همچون صدقه جاریه دیگران را بهره‏مند می‏کند. اختصاص 
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سـاختمان، زمیـن یـا مالـی بـرای احـداث مدرسـه، درمانـگاه، کتابخانه، آب‏انبـار و مـواردی از 

این قبیل مصادیق نیکی پایدار است. این قسم نیکی می‏تواند شکل وقف یا »بَندِ مال« نیز 

به خود بگیرد. اما نیکی نامانا بخششـی اسـت که اثر آن بلندمدت نیسـت و به ‏طور موقتی 

نیازی را برآورده می‏کند و حاجت‏مندی را حاجت‏روا می‏سازد؛ کمک به ارزانیان، اِطعام فقرا، 

پرداخت هزینۀ جشن‏های دینی و خیرات برای درگذشتگان از این جمله‏اند.

3-2-1. نیکوکدّام یراام ینا

، وقـف اسـت کـه بـه ‏صـورت وقـفِ مؤسسـات آموزشـی،  بارزتریـن مصـداق نیکـوکاری پایـدار

بهداشـتی - درمانـی، رقبـات و ... در دیـن زرتشـتی رایـج اسـت و درآمـد حاصـل از برخـی 

، ازجمله موارد برشمرده در نیکی مادّی ناپایدار هزینه می‏شود. موقوفات نیز برای امور خیر

در متون‏ پهلوی همچون کتاب شایست‏ناشایسـت و ماتیکان هزارداتِسـتان، واژۀ »نهاده« یا 

»نهـادگ« Nihādag( بـه معنـای موقوفـه ‏یا آنچه برای مصرف کاری خاص معین می‏کنند، به 

‏کار رفته است )شریفی، ۱۳۹۱هـ.ش، ص ۲۰۰(.

»مرد که )مال( وقف نهاده باشد پس در صورت توانایی کامل او در پَتِت تا تن پسین، همانا 

، ۱۳۹۰هـ.ش، فصل ۹، ص ۱۱۲( آن کِرفَه دوام یابد و )بر آن افزوه شود(« )مزداپور

[ گاهَنبار و نُوبار  »یکی اینکه در ]روزهای[ فروردیان خَشنومَن دَرون بنهاده ]وقف و معین[ و ]نیز

وسَدوش و دَرون هوم و دیگر ]نیایش‏های[ اردافَرَوَرد را باید برگزار کنند و اگر ]این ستایش‏ها را[ 

، ۱۳۹۰هـ.ش، فصل ۱۰، ص ۱۲۱(. نکنند، در هیچ چاشته‏ای جایز نیست« )مزداپور

کتـاب شایست‏‏ناشایسـت »خشـنومن درون نهـاده« را این‏گونـه  مزداپـور در یادداشـت‏های 

توضیح می‏دهد: »خشنومن درون نهاده، یعنی مراسم نیایش و درون خاصی که با نام ایزدی 

وقـف و مقـرر شـده باشـد و بـه یادبـود و نامگانـۀ کسـی برگـزار شـود کـه در سـنت جدیـد وجـود 

، ۱۳۹۰هـ.ش، یادداشت ۱، ص ۱۳۵(. ندارد« )مزداپور
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افزون بر کلمۀ نهاده، واژگان »بَهارْداشت« و »بَندِ مال« نیز در آیین زرتشتی هم‏تراز کلمۀ وقف 

آمده است )نک به: خسرویانی، ۱۳۸۱هـ.ش، ص ۵؛ جنیدی، 1384هـ.ش، ص ۱۸۰(.

کـه در فصـل هجدهـم قانـون مدنـی  وقـف در آییـن زرتشـتی، تابـع قوانیـن خاصـی اسـت 

دورۀ ساسـانیان، در مجموعـه‏ای بـا عنـوان ماتیـکان هـزار تاتسـتان )داتسـتان( یـا مادیـان 

و  مزداپـور  71؛   -  60 ص  1365هــ.ش،  )شـهرزادی،  اسـت  شـده  ی‏  گـردآور هزاردادسـتان 

همکاران، 1394هـ.ش، ص 232(.

3-2-2. نیکوکدّام یرا ینامانا

در آییـن زرتشـتی نیکـی مـادّی نامانـا را به‏حسـب نیّت فرد نیکوکار و نوع مصرفی کـه برای آن 

؛‏ کمک به ارزانیان؛  در نظر دارد، می‏توان دست‏کم به چهار گونۀ اصلی تقسیم کرد: نذرونیاز

اَشوداد؛ خیرات برای درگذشتگان.

3-2-2-1. نذورنیاز

اسـت  آمـده    )Ustōfrīd(اُسـتوفرید واژه   ، نذرونیـاز معـادل   ،)10/12( شایست‏ناشایسـت  در 

، 1383هـ.ش، ص 168(. دابار در معنای این واژه می‏نویسـد: »بعضی گیتی خرید و  )مزداپور

 ، بعضی یزشن پذیرفته نوشته‏اند« )بهرامان، ۱۳۹۱هـ.ش، یادداشت ۱۸۲/۱۸، ۱-۱۸۱(. در نیاز

نیکوکار برحسب توان مالی خود به ‏صورت نقدی یا تدارک فرآورده‏های خوراکی و پوشاکی، 

گاه  دهش خود را در اختیار سازمان‏ها و انجمن‏های خیریه قرار می‏دهد تا موبد یا سامان‏گر آ

بـه خواسـتۀ جامعـه آن را در اختیـار نیازمندان قرار دهد )ابن‏یوسـف، ۱۳۵۷هــ.ش، ص ۳۵(. 

حتی برخی برای برآورده‏شـدن حاجت خود لوازم موردنیاز پرستشـگاه‏ها و دیگر مکان‏های 

زرتشـتی را به پیشـگاه اهورامزدا نیاز می‏کنند. در این نوع دهش، کالاها یا محصولاتی را نیاز 

می‏کنند که جابجاشدنی است )ابن‏یوسف، ۱۳۵۷هـ.ش، ص ۳۷(.
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کـه هنـگام نذرکـردن و خواسـتن حاجـت و بـه‏  »از شایست‏ناشایسـت )۹/۱۲-۸(، برمی‏آیـد 

اصطلاح پهلوی آیَفت )Ayaft( به ایزدان متوسل می‏شده‏اند و هنگام رسیدن به مراد، موبدان 

 )Ustōfrīd i Yazadān-( در برگزاریِ آدابِ آن نقش داشته‏اند. به مجموع اینها، اُستوفریدِ ایزدان

می‏گفتند و به‏ویژه برای ایزد ماه نذر می‏کردند. در روایت پهلوی )فصل ۲۰، بند ۳(، از هزینۀ 

، ۱۳۸۳هـ.ش، ص ۱۵۹(. نان و گل و می و شاهدانه در استوفرید، سخن رفته است« )مزداپور

کلمـۀ دَرون )Dron( مواجه‏ایـم. سـعید عریـان در  افـزون بـر واژۀ »آیَفـت«، در متـون پهلـوی بـا 

یادداشـت‏های خود بر مادیان هزاردادسـتان دربارۀ این اصطلاح می‏نویسـد: »در متن پهلوی، 

 Drōnبه معنای نصیب، بهره و دارایی و در اصطلاح عبارت است از بهر‏ه‏ای که در آیین‏های 

دینی به ایزدان اختصاص می‏یابد و گاهی نیز مترادف با واژۀ “قربانی” به کار می‏رود )یسنا ۴/۱۱( 

...؛ و ایـن در حالـی اسـت کـه برابـر آن در متـن پهلـوی یسـنا، بـه ‏صـورت سـور )Sūr(، بـه معنـای 

میهمانـی، ضیافـت و غـذا دیـده می‏شـود. همان‏گونه کـه از شـواهد فـوق برمی‏آیـد واژۀ درون، در 

معنای قربانی و سوری که از گوشت باشد، به ‏کار رفته است. در متون و ادبیات پهلوی، درون 

عبارت است از نان نازکِ سفیدِ گرد و بدون خمیرمایه‏ای که جهت نذر برای ایزد سروش، فراهم 

می‏شود ... . مراسم ویژه درون از هات سوم یسنا تا هات هشتم آن ادامه پیدا می‏کند. این مراسم 

به دَرون یَشْتَن )Drōn Yaštan( نامبرده شده است« )بهرامان، ۱۳۹۱هـ.ش، ص ۱۸۲؛ همچنین 

نک به: منتظری، 1402هـ، باب‏های ۹۵، ۵۳، ۵۲: ۳۸، ۱۶۲-۱۶۳(.

3-2-2-2. کمک برا هزانیان

ارزانیـان  بـه  را نیکـی  صـد در نثـر و صـد در بندهـش، یکـی از چهـار اصـل آییـن زرتشـت 

برشـمرده اسـت: »چند چیز اسـت که می‏باید که بهدینان بر خویشـتن مسـتولی کنند؛ یکی 

سـخاوت‏کردن به ارزانیان ... . این چهار خصلت، اصل دین زرتشـت اسـت ...« )منتظری، 

1402هـ، صد در نثر ۶۵/ ۴۷(.
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در دین زرتشتی، کمک به نیازمندان انواع مختلفی دارد که دستگیری از مستحقان بهدین، 

بازداشـتن سـرما و گرمـا و گرسـنگی و تشـنگی از در‏راه‏مانـدگان، بخشـش مـازاد محصـول بـه 

درویشان و پذیرایی از مسافران از این جمله‏اند.

»... دربـارۀ بخشـش ۲. انـواع بسـیار اسـت به‏ویـژه اینهـا )هسـتند(؛ ۳. در هنـگام فراخـی بـه 

مستحقان، برای روان خویش، بخشش‏های بزرگ‏کردن به اهل دین بیشتر و نیز به هر بهدینی؛ 

۴. از آنهایی که در راه غیرمجاز هسـتند، گرسـنگی و تشـنگی و سـرما و گرما را بازداشـتن؛ ۵. 

از برداشـت محصول تا محصول و از رسـیدن )میوه( سـالیانه، به‏جز آنچه برای معاش خود 

بخشـش‏کننده لازم اسـت، بایـد از مـازاد آن و اضافـه آن بـه انـدازۀ او )وعـده( غـذا در سـال بـه 

درویشان بدهند، همچون حق مسلم آنها ...« )آموزگار و تفضلی، ۱۳۸۶هـ.ش، فصل ۱۷، ص 

۵۸ - 60؛ همچنین نک به: جاماسپ جی، ۱۳۷۱هـ.ش، ص ۱۷۷(.

شدادو
َ
3-2-2-3.ا 

هَنْبارهـا 
َ
اَشـوداد دادودهشـی اسـت کـه بیشـتر صـرف تأمیـن هزینـۀ جشـن‏های مذهبـی یـا گ

می‏شـود؛ همچنیـن بـه برآورده‏کـردن نیـاز بینوایـان و نیازمنـدانِ شـرکت‏کننده در ایـن مراسـم 

 ” یشه‏شناسی این واژه آمده است: »اَشوداد مرکب از دو کلمۀ “اَشو اختصاص می‏یابد. در ر

” بـه معنـای پیـرو اشـه یـا حـق و حقیقـت و درسـتی و راسـتی و “داد”  و “داد” اسـت. “اَشـو

برگرفته از فعل دادن به معنای بخشیدن است؛ بنابراین این کلمه به معنای چیزی است که 

بـه فـردی مقـدس یا دیـن‏دار داده می‏شـود« )Kanga; 2011: 778؛ همچنین نک: اوشـیدری، 

1371هـ.ش، ص 113؛ دوستخواه، 1386هـ.ش، 119(.

زرتشتیان معتقدند اهورامزدا جهان را در شش گهنبار یا ‏گاه یا زمان معین آفریده است و به 

« معروف  یُمـن ایـن آفرینـش، لازم اسـت بهدینـان در شـش موسـم از سـال که به »چَهره‏گهنبـار

اسـت، جشـن‏هایی برپـا کننـد و در آن بـه خیـرات بپردازنـد و بـه نیازمنـدان کمـک نماینـد 
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)نیکنام، ۱۳۸۵هـ.ش، ص 52 - 56 و ۸۵ - 86؛ همچنین نک به: اوشـیدری، ۱۳۷۱هـ.ش، 

ص ۱۱۳؛ منتظری، 1402هـ، صد در بندهش/۵۰، ۱۲۱(.

3-2-2-4. خیرد یارب تارگذشتگان

زرتشتیان برای مردگان خود احترام بسیاری قائل هستند. »مراسم رسمی درگذشتگان پس 

، ۱۳۸۳هـ.ش، ص ۱۵۲(.  از تدفین، سـوم، چهارم، دهه، سـی‏روزه و سـال اسـت ...« )مزداپور

بـرای ایـن مراسـم خوراکی‏هایـی تـدارک دیـده می‏شـود و میـان شـرکت‏کنندگان و نیازمندان 

خیـرات می‏گـردد. افـزون بـر ایـن »زرتشـتیان برابر نوشـته‏های اوسـتایی، بـاور دارند کـه ده روز 

مانده به آغاز فروردین‏ماه هر سال، فروهرهای درگذشتگان به زمین فرود خواهند آمد، مدت 

، میهمـان فرزنـدان و نـوادگان خـود خواهنـد بـود و در سـپیده‏دم نخسـتین روز  ده شـبانه‏روز

از مـاه فروردیـن، بـه جایـگاه مینـوی خود بازخواهند گشـت« )نیکنام، ۱۳۸۲هــ.ش، ص ۲۱(؛ 

، چوب صندل  بنابرایـن بـرای شـادی و خشـنودی آنهـا، از پیـش خانـه را تمیـز می‏کند کُنـدر

و عـود سـوزانده، درون و میـزد تهیـه می‏کننـد و آنهـا را بـه نیازمنـدان می‏بخشـند )نیکنـام، 

۱۳۸۲هـ.ش، ص ۲۲(.

ِ میَزد و  »1. اینکه چون فروردیان درآید، باید که هر کس درخور طاقت خویش، دَرون و یَزَشَن و

.)۲۸ :۳۷ / آفرینگان فرماید و کند ...« )منتظری، 1402هـ، همچنین نک: صد در نثر

همان‏گونـه کـه گذشـت، چهـار قسـم نیکـی مـادّی نامانـا می‏توانـد بـه طـور نقدی، جنسـی یـا در 

قالب مواد خوراکی پیشکش شود. خوراکی‏ها به طور دَرون، مِیَزد یا زَوَر تدارک دیده‏ و خیرات 

می‏شوند. »مِیَزْدْ، نذرها و پیشکش‏های غیرمایع مانند نان و گوشت و میوه و جز آن است که 

”، قـرار دارد« )دوسـتخواه، ۱۳۸۹هــ.ش،  بـه آیین‏هـای نیایـش و سـتایش می‏برنـد و در برابـر “زَور

پیوست: ۱۰۶۲-۱۰۶۱(. مزداپور در یادداشت کتاب شایست‏ناشایست، مِیَزد را فدیه و خوردنی 

جامد معرفی می‏کنند و با استناد به خرده‏اوستا، بیان می‏دارد که مِیَزد به هرگونه سفره‏کشیدن که 
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همراه با نیایش و یزشن باشد نیز اطلاق می‏شود؛ همچنین با ارجاع به کتاب داراب هرمزدیار، 

، ۱۳۹۰هـ.ش، یادداشت، ۳۸/۱۳: ۲۰۱(. گاهنبار را مِیزد دانسته است )مزداپور

”؛ نیازها و پیشـکش‏های  ” )Zohr( یا “زَور ” و در پهلوی و فارسـی “زُوهر زَوْرْ در اوسـتا “زَئُوتر

مایـع، ماننـد شـیر و نوشـابۀ هـوم و ماننـد آنهاسـت کـه به آییـن نیایش می‏برنـد و در برابـر مِیَزد 

قـرار می‏گیـرد )دوسـتخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، پیوسـت: ۹۹۹(. زوهر فدیه‏ای اسـت بـرای آب‏وآتش و 

« شدن، به معنای بردن و پیشکش‏کردن زوهر در نیایش و ستایش آیینی به ‏صورت  »هَمازَور

، ۱۳۸۳هـ.ش، ص ۱۰۸(. کامل است )مزداپور

دیـده می‏شـود )دوسـتخواه،  یسـنا  در  به‏ویـژه  اوسـتا  از  ایـن دو اصطالح، در بخش‏هایـی 

1389هـ.ش، یسنا ۴/۳، ۲/۳۵، ۷/۴۱، ۳۴/۵۷؛ دوستخواه، 1389هـ.ش، ویسپرد: کرده ۲، کرده 

/ ۱۲-۶(؛ برای نمونه در هات  ۲/۱۱ و ۴؛ دوستخواه، 1389هـ.ش، خرده‏اوستا: آفرینگان گهنبار

۱/۴ یسـنا چنیـن می‏خوانیـم: »ایـن اندیشـه‏های نیـک و گفتارهـای نیـک و کردارهـای نیـک 

)زوت(، این هَوم‏ها و میَزدها و زَورها و برسم، به آیین اَشَه گسترده و گوشتِ خوشی دهنده، 

، این بهـره از زندگی )دیگر  خُـرداد و اَمـرداد و شیرخِوشـی دهنـده و هَـوم پَراهَـوم و هیـزم و بُخور

سـرا( و اَشَـونی و نمـاز رَدِ پسـندِ رَدان و گا‏هـان و فرمـان ]ایـزدی[، نیـک به‏جـای‏آورده ]همـه را[ 

پیشکش می‏کنیم« )دوستخواه، ۱۳۸۹هـ.ش، یسنا، ۱/۱۶(.

نتیجه

»آمـوز‏ۀ نیکـی« سـنگ زیربنـای الهیـات زرتشـتی اسـت و طیـف وسـیعی از باورهـای دینی بر 

اساس آن تبیین و فهم می‏شوند. خاستگاه این آموزه را باید در ثنویت اخلاقی دین مزدایی 

کهـن و آییـن مغـان باسـتان جسـتجو کـرد. بعدهـا در دوره ساسـانی کـه ایـن ثنویـت اخلاقـی 

ساحتی جهان‏شناسانه نیز پیدا کرد، این آموزه به‏ گونه‏ای متمایز از دیگر ادیان جهان، فراتر 

از مجموعـه‏ای از توصیه‏هـای اخلاقـی و احـکام عملـی، ارتبـاط وثیقـی بـا باورهـای بنیادیـن 
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دینـی - خداشناسـی، پیامبرشناسـی، ایزدشناسـی، فرجام‏شناسـی و معادشناسـی - برقـرار 

نمود و به اصل محوری و هویت‏بخش الهیات زرتشتی بدل شد.

خداشناسـی: در هرم یزدانکدۀ زرتشـتی، پیش از همه، اهورامزدا سـرور هستی‏بخش جهان، 

ذات و سرچشـمۀ همـۀ نیکی‏هـا و نیک‏خـواه آفریـدگان لقـب گرفتـه اسـت و فرازهـای کتاب 

مقدس، نشان می‏دهد نیکی از چنان گستره و شأنی برخوردار است که می‏توان آن را سرآمد 

نام‏های حقیقت مطلق در دین زرتشتی و هم‏سنگ و هم‏پایه اهورامزدا شمرد.

ایزدشناسـی و فرشـته‏باوری: امشاسـپندان و ایـزدان مباشـران اهورامـزدا در بسـط و اسـتقرار 

نیکی‏انـد. در گـروه ایـزدان مینـوی، ایـزد راتـا به‏ویـژه پاسـدار و حامی نیکـوکاری و داد و دهش 

است و در جایگاه دستیار اهورامزدا در رساندن پاداش به دهشمندان و نیکوکرداران انجام 

‏وظیفه می‏کند.

پیامبرشناسـی: بـا محـور قرارگرفتـن سـه اصـل شـریف - هُومَـتَ، هُوخْـتَ و هُوَرْشْـتَ - و دو 

رَه مینُو - در آموزه‏های زرتشت، می‏توان رسالت 
ْ

مینوی هم‏زمان متضاد - اِسْپَنْتَه مینُو و اَنْگ

اصلـی پیـام‏آور ایـن دیـن را رواج نیکـی در همۀ زمینه‏ها، تربیت انسـان‏های نیکوکار و ایجاد 

جامعه‏ای آرمانی دانست که در آن نیکان و درستکاران حکومت کنند.

فرجام‏شناسـی: بـا ظهـور آخریـن منجـی موعود - سوشـیانت - در هزارۀ پایانـی جهان، فرجام 

عالم و نوشدن جهان - فرشگرد ، اساساً بر پایۀ صف‏آرایی و پیروزی اورمزد و سپاه او )قلمرو 

نیکی( در برابر اهریمن و لشکر او )قلمرو بدی(، در نبردی فرجامین تحقق پیدا خواهد کرد.

، میـزان پایبنـدی به سـه اصل شـریف، معیـار تمیز و تفکیک  معادشناسـی: در جهـان دیگـر

اَشَـوَنان از دُرْوَندان به شـمار می‏آید. بهدینان پس از عبور از چینود پل، به‏اندازۀ پایبندی به 

این سه اصل، از مرتبه ستاره‏پایگی تا مرتبۀ خورشید‏پایگی و درنهایت تا گرزمان ارتقا می‏یابند.

گونه‏هـا‏ی نیکـوکاری و رادی در آییـن زرتشـت، بـه دو بخـش کلـی معنـوی و مـادّی تقسـیم 

می‏شود نیکوکاری مادّی به دو شکل مانا و نامانا، امکان عرضه دارد. نیکوکاری مادی مانا، 
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صورت بندِ مال، بهار داشت یا وقف را به خود گرفته است؛ اما نیکوکاری مادّی نامانا بیشتر 

در قالب چهار گونۀ نذرونیاز یا اُستوفْرید و درون نهادن، کمک به ارزانیان، اَشوداد و خیرات 

برای درگذشتگان انجام می‏پذیرد.
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